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پیش تر نیز اشاره کرده بودیم که ما تاریخ را بر سه اندیشه استوار می بینیم: 
ــتوار است که خودش بخش هایی دارد قابل  ــتوره پرداز اس Ｖ1تاریخی که بر بن مایه های تخیلی تارخ نگاران اس
ــان نگارنده آن و بدون  ــت بر آمده از دل و ج ــه ی آموزه های ملی و میهنی. بی گمان تاریخی اس ــی و برپای بررس

چشم داشت مالی.
ــگاران حقوق بگیر از  ــازگار تاریخ ن ــه های ناس ــای دروغین و گزافه گویی اندیش ــه بر بن مایه ه ــی ک Ｖ2 تاریخ

دستگاه های حاکمیت های خودکامه استوار است به منظور قهرمان سازی و قهرمان پروری 
ــه و بیش تر بر خلاف جهت  ــی و بر پایه ی روی دادهای روزان ــه های علم ــی که بر بن مایه های اندیش Ｖ3 تاریخ
ــت با واقعیت های زندگی پیوند نزدیک تری  ــتوار است. این تاریخ چون وابسته نیس حاکمیت های توتالیتر اس

دارد. 
بنابراین، تاریخ نخستین با تخیل همراه است. تاریخ دوم بادروغ دم ساز است. تاریخ سوم علمی است و همراه 

با حقیقت.

ــت، تـاریــخ  م.ک. بزرگ مهر  ــوم نه حکایت اس ــوع س از ن
ــی گمان آن چیزی  ــتان و نه رویا.ب ــانه، نه داس نه افس
نیست که حاکمیت های خود کامه از آن راضی باشند. 
ــند، بی گمان در تحریف  آن بسیار هزینه می کنند.اگر نتوانند در محو آن بکوش
ــتوار  اما تاریخی که بر بن مایه های حقیقت جامعه اس
ــود، بل که با گذشت  ــد نه این که فراموش نمی ش باش
ــماری در می گذرد و پاک و  زمان از پالوانه های بی ش
ناب در اختیار پسی نیان قرار می گیرد. سبب آگاهی 

می شود و جامعه را به سوی دموکراسی می راند. 
شگفت است اگر بگوییم که تا یورش تا زیان  به ایران 
ــانیان توسط  و بر اندازی ساس
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ــعد ابن ابی وقاص"تا فرار  ــوار به سر کرده گی تازی بی تبار"س ــتر س زاد"در مقابل بیابان گردانی پای برهنه و ش
ــتاخانه و بخشش ناپذیر یزد گرد سوم،آن پادشاه ترسو، بی چاره و فرتوت از گلوگاه نبرد با چندتن  شرم ناک،گس
از شتر سواران تازی؛ تا واگذاشتن کاخ های شکوه مند مداین به مشتی مهاجم گرسنه، آزمند و وحشی؛ تا گریختن 
دوباره آن شاه فراری، نگون بخت و بی پناه به مرو به امید یاری گرفتن از نیاکان چنگیز خون آشام و ناکام ماندن 
و آواره گشتن؛ تا سر فرود آوردن به ناچار از در به دری و گرسنه گی به خوردن نان خشک و تره و کشک آب، در 
لانه ی آن آدمکِ گدا، بد عهد و پیمان شکن ، ماهوی سوری و پنهان شدن تاج دار بخت باژگون در آسیای همین 
ــده در انیران شب و در سرای میزبان  ــر آن نگون بخت پنهان ش ــدن س مردک مروی بی چاره و آزمند؛ تا بریده ش
ــم و دیناری اندک و تاج و ابزار و یراقی آویزان بر جبه ی عرق آلود و  ــرام زاده در نیاز حقارت آمیزش به در ه ح
خاک گرفته ی شاه شاهان؛ تا ویران شدن آن امپراتوری جهان گستر که شرق و غرب عالم آن روز از شنیدن نام او 
به هراس می افتاد؛ تا فرو پاشیدن و اسارت فکری و فرهنگی سرزمینی بس شکوه مند تا پایان سلطه ی سهم گین 
ــدن خون خواران چنگیزی، تاتاری، مغولی،تیموری و  ــی؛ تا چیره ش ــان عباس ــان اموی و سیاه پوش قرمز پوش
هلاکویی؛ تا سر بر آوردن بس ستم کارانه ی ترکان و اتابکان شرم آگین و پست اخلاق؛ تا بر آمدن قبیله ی شیخ 
ــر برآوردن فرزند پوستین دوز  ــری که"قزل باشان"شان  می نامیدند: تا س ــده گان سرخ س صفی به یاری مسخ ش
ــانی، خالق سلاخ خانه ی کرنال و قتل عام بی گناهان هندی و سارق کوه نور و دریای نور، تا سر بر آوردن  خراس
ــرهای بریده و تپه های چشم های از حدقه در آمده و سر  ــر انجام زند؛ تا پیدا شدن معمار مناره های س خان بی س
ــاهان زن باره و کودک نواز و ملیجک پناه و حرم سرا دار و سُرسُره ساز و سلطان بن، سلطان بن،  ــله ی پادش سلس
ــو تا در خشیدن شعله های آزاده گی از بستر  ــلطان بن صاحب قرانان و طن فروش  قاجار، همه و همه به یک س س
ــال 1324 قمری برابر 14 مرداد سال  ــوخته ی قرن های 1400 ساله در 14 جمادی ثانی س خاکستر ققنوس س
1285 خورشیدی و پنجم آگست 1906 میلادی در قد و قامت حکومت پارلمان تاریستی"مشروطیت"خواه 
ــتان! انگلوفیلی در باغ پر رونق سفارت کبرای دولت فخیمه ی بریتانیایِ ویکتوریای کبیر و یا در  با یاری دوس
ــفارت کفار روس،تمام آن چیزی است که در این دوره دوم 1400 ساله ی تاریخی ما بر سر ما و  باغ کم رونق س

ملت ما آمده است. 
ــناک 1400 ساله ی انباشته از کشتار انسان های ستم دیده و  ــال های فرود، فرود و باز هم فرود. قرن های ترس س
ــتان و باغ شاه، پیش و پس از آن در  ــان توپ خانه، بهارس بی گمان هزاران نخبه ی بی گناه در میدان های نخبه کش
ــرزمین دیکتاتورزده مان، نشانه های کوچکی است که به دلیل نبود زیرساخت های فرهنگی از  جای جای این س
ــربرآوردن تا هنگام سرفرو هشتن،چون بختکی ناسازگار  یک تفکر دموکراتیک در متن و بطن جامعه ،  از گاه س

تمام هستی ما را در نور دیده است. 
ــت های شرم آور تاریخی به صورت ریشه ای بنگریم و  ــناک و شکس چنان چه در تمام این فراز و فرودهای ترس
تاریخ را به عنوان یک علم و نه افسانه مورد توجه قرار دهیم، دست هیچ قدرت آسمانی را که از آستین موجودی 
زمینی در آمده باشد و سرنوشت این قوم بزرگ را از پیش بر سنگ فرش تاریخ نبشته باشد، نمی بینیم. از اوهام، 
ــاید زودتر  ــت برداریم تا ش ــتند دس ــی و چنگ انداختن به آن چه که از واقعیت های علمی به دور هس ــال باف خی
ــیم.  ــیده اند، برس ــای دروغین مان در گردونه ی تاریخ، به آن چه که تمام ملت های پیش رفته، رس از بالنده گی ه

گوشه هایی از واقعیت های تاریخی ما در این نیمه ی دوم 1400 ساله چنین است: 
ــی بودند، نه نادرقلی  ــان روس ــی بود. نه چنگیزخان آمریکایی بود، نه قزل باش ــعد ابن ابی وقاص، انگلیس نه س
فرانسوی بود و نه وطن فروشان قجری اسرائیلی و... و از این سو، نه محمد خوارزم شاه، نه محمود غزنوی، نه آن 
روی گرزاده وطن پرست، نه آن سنجر کودک نواز، نه چنگیز خون آشام، نه تیمور آدم خوار، نه هلاکوی بدخوی 

و نه کریم خان و دیگران برگستره ای جز خاک ایران حکومت رانده اند!
ــاله ی ما، استعمار سرخ و زرد و سبز و سیاه، آن گونه که از قرن  دراین دوره بحران زا و نفس گیر تاریخ 1400 س
ــد، در کمین بلعیدن سرزمین  ما، منابع ملی و اقتصاد ما  ــو به صورتی جدی و بحران آفرین مطرح ش 19 به این س
نبوده است. چرا؟ چون هیچ سند تاریخی این را نشان نمی دهد. بنابراین، این ملت کهن و تاریخی نباید بهانه ای 
داشته باشد به عنوان دخالت دست بی گانه، مطامع استعمار و چشم داشت آزمندانه ی قدرت های خارجی دست 

کم تا قرن 19 میلادی. 
ــلطه گر و  ــت و دروغ هر آن گاه که حاکمیت های دیکتاتور، خودکامه، ضدملی، س ــتای همین تاریخ راس در راس
ــی کردند و  ــربه بهانه زدند. دشمن تراش ــتن تنگ تر دیدند، س ــورش و تنفر مردم را بر خویش آزمند، حلقه های ش
ــعور  ــتان جامعه و بی چاره گان بی بهره از کم ترین ش در بوق های حکومتی خود دمیدند. توده های نادان، فرودس
اجتماعی را به لقمه نانی گدایی فریفتند و با خود همراه کردند تا با ایجاد زمینه های ترس، دلهره و اضطراب از بد 
و بدتر شدن اوضاع موجود، حلقه های برده گی را در گردن و دست و پای توده های ناآگاه، ستم پذیر، تسلیم شده 

ن  ــا ن آ
ــی از  ــی نیم ــال، یعن 1400س

ــرزمین مان را پشت سر گذاشته ایم و امروز  تاریخ س

ــرای مرتبه دوم  ــول و عرض زمانه مان ب ــا گذر از ط ب

1400 سال دیگر راسپری کرده ایم.

ــه حادثه ی  ــال های دور و دراز تاریخی س ــن س در ای

بسیار بزرگ ایران را لرزانده است:

ــتگ به امپراتوری  ــکندر گجس ــت: یورش اس نخس

ــوم هخامنشی  ــت داریوش س ــیان و شکس هخامنش

وگسسته شدن تار و پود استمرار تاریخی ایران 

ــرد به ایران  ــنه و بیابان گ ــان گرس ــورش تازی دوم: ی

ــرار او به مرو و  ــوم و ف ــن یزد گرد س ــت  ننگی وشکس

ــاخت های تمدن 1400  ــیخته شدن زیر س از هم گس

ساله ی ایران 

سوم: انقلاب مشروطیت 

ــرم آور، اندوه گین و خان  از واپسین روز شکست ش

ومان سوز سرداری رزم آزموده و کاردان به 

فرخ  نام"رستم 
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و ناآشنا به کم ترین حقوق اجتماعی شان محکم تر کنند. 
ــیب های تاریخی 1400 ساله  ــتی و به دور از گزافه گویی های خواب آلود، در درازای تمام آن فراز و نش به راس
ــت، اقلیت و یا اکثریتی وجود  ــت، کدام قوم، قبیله، مل ــان نیمی از کل تاریخ ملت ما را در نور دیده اس ــه بی گم ک
داشته است که از درون جامعه ی دراز فرهنگ و گسترده تمدن ما سربر آورده باشد وبه شکلی یک دست، متحد، 
ــاد مالی، گستاخی و دریده  ــخت و پولادین؛ در مقابل هرزه گی اخلاقی، فس ــتوار بر ایمانی س ــرافت مند و اس ش
ــمار از حاکمیت های خودکامه، بی تبار و بی اعتبار تا مرز پیروزی و حاکمیت حقوق از  ــتی انگشت ش دامنی مش
ــد؟ و یا از حقوق فردی، شهروندی،  ــتقرار نظمی قانون مند و پردامنه، ایستاده گی کرده باش ــت رفته اش و اس دس
ــت،  ــته های پرافتخارش بالیده اس ــتوره ای به گذش ــرزمینی که تا مرز گزافه گویی های اس ملی و میهنی خود و س

پیروزمندانه، بی پروا و قدرت مند دفاع کرده و پیروز شده باشد؟ 
ــاله تلاش کرده ایم به جد و جهد  ــگفت انگیز یک تاریخ 1400 س بدون تعارف، کدام یک از ما در این عرض ش
ــان های خردمند و متمدن امروزی  در محدوده جغرافیایی حتا یک  و به روان و جان، نظم نوینی از آن چه که انس
ــانه ای نفت و... دارند، ایجاد کنیم؟  ــتن کم ترین سهمی از آن ثروت افس ــورمان و بدون در اختیار داش پنجم کش
ــی را لمس کنیم، با آن زندگی کنیم و از آموزه های آن آموخته باشیم تا تن و جان ما این همه در حلقه ی  دموکراس

واپس گرایانه ی متعصبین خودکامه، خودشیفته ناآگاه و برخی گم راه اسیر نباشد. 
ــت رس هیچ کدام ما  ــته ای که در دس ــه گزافه گویی ها، بلند پروازی ها و بالیدن به گذش ــرانجام، پس از آن هم س
ــاهد آن هستیم و در مقایسه با ملت های بی تاریخ و در بالاترین برآورد با  ــت، به جایی رسیده ام که امروز ش نیس
عمری 500 ساله، اما صاحب همه چیز، مانند کودکی بی پناه و ناآشنا به زندگی در آغاز راه دست و پا می زنیم. به 
تکرار و به تکرار از گذشته ای که همیشه در حسرت درخشانی هایش غصه خورده ایم، اما هیچ وقت برای رسیدن 
ــل های بعدی را نیز مانند خودمان گریان، نالان، غم زده،  ــترده ایم و نسل و نس آن تلاش نکرده ایم، دامن غم گس

افسرده و موهوم پرست بار آورده ایم. 
ــمان بر زمین نازل نشده است. تمام قدیسان زمینی بوده اند که  ــته باشیم که بی گمان هیچ قدیسی از آس باور داش
ــته اند هم زمین و هم آسمان را به زیرنگین ساحرانه ی خود در آورند. هر آن چه که به  با ترفندهای زیرکانه توانس
ــرف می زند و آن این که هیچ حکومت و حاکمیتی در هیچ  ــمانی به ما نمایانده اند یک ح نام آیات زمینی و یا آس
ــتقر نمی گردد، مگر آن که مردمان اش بخواهند. ساده اندیشی و نابخردی نیست که حاکمیت های  سرزمینی مس
ــود، میترا بود، آپولون بود و  ــمانی وصل کنیم. آن گونه که زئوس ب ــلطه ی زمینی را به حکومت های آس زور و س

دیگر خدایان المپ در حماسه ی ایلیاد و اودیسه؟! 
ــرار،  ــیده از اس ــیم که پوش ــرزمین مان می رس ــدان کوتاه به بخش دیگری از تاریخ س ــش  گفتار نه چن ــا این پی ب
ــه زندگی مدرن،  ــیدن ب ــتیاق همه گانی برای رس ــور و اش ــکار مردم، ش ــای پنهان و آش ــردرگمی ها، مبارزه ه س
ــه و زندگی فرنگی  ــهروندان، تقلید کورکورانه از فرم های حکومتی اروپایی، اندیش خودمختاری مدنی برای ش
ــالی پس و پیش از انقلاب فرانسه و تحولات دموکراسی طلبانه ی  ــته ی دیگر مدنی که با چند س و... ده ها خواس
ــت. این حرکت با سربرآوردن حکومت  فجرها از سال 1779 میلادی نمود دیگری به خود  اروپائیان همراه اس

می گیرد و سرانجام پس از 127 سال خود را در جنبش انقلابی مشروطیت نشان می دهد. 

بر آمدن قاجاریان
ــتند.  ــرداران دوره مغول هس ــرق ایران و از ایل قاجار نوبان یكي از س ــمال ش قاجاریان از طایفه هاي تركمن ش
ــه ي  ــت. بنابراین قاجاریان در اصل و ریش ــان در زمان حكومت غازان خان )703- 694 قمري( مي زیس نوب
نژادي از نواده گان بلافصل چنگیزخان مغول مي باشند. شاخه  اي از این قوم در عصر صفویان خدمات حكومتي 

داشتند.
محمد حسن خان به این دلیل كه پدرش )فتح علي خان( به فرمان نادر به قتل رسیده بود، در تمام مدت پادشاهي 
ــان مي گریزد. محمد  ــن خ ــگ و گریز بود. در یكي از همین زد و خوردهاي قبیله اي محمد حس ــادر با او در جن ن
ــهور می شود توسط سپاهیان نادري دستگیر شده و به دستور عادل شاه  ــرش كه بعدها به"آغا محمد خان"مش پس

خایه هایش را مي كشند و او را از مردي مي اندازند. )مقطوع النسل مي شود(
محمد حسن خان پدر"محمد"بعدها در جنگ با كریم خان زند كشته می شود و محمد 17 ساله را به دستور كریم 
ــت كه خبر مرگ كریم خان به او می رسد  ــیراز می برند. محمد در دشت هاي شیراز به شكار مشغول اس خان به ش
ــال 1193 قمري برابر 1779 میلادي در این شهر كه  ــتن به شیراز به تهران می گریزد و در س و او به جاي برگش
ــابق و"آغا  ــاه می خواند. بنابراین با برآمدن محمد س بعدها آن را به عنوان پایتخت خود اعلام كرد، خود را پادش

محمد خان"فعلي حكومت قاجاریان از همین سال آغاز مي شود. 

ــا  غ ــل رفتار آ ــان به دلی ــد خ محم
ــا وي كرده  ــه در دوران كودكي ب ــونت آمیزي ك خش
بودند بیماري بود كه به جز قتل، كشتار و فرمان دهي 
ــایه ي همین  ــود. وي در س ــد نب ــیانه  چیزي بل وحش
ــت تمام دشمنان خود را در همان  بي رحمي ها توانس
ــم بیمار و دیوانه  ــل حكومت نابود كند. این حاك اوای
ــان در مقابلش پس از  ــردم كرم ــت مقاومت م به عل
ــم را از حدقه در  آوردند و به او تقدیم كنند.پیروزي فرمان داد تا 20/000 چش
ــان )1211-  1193 – ق( به  ــد خ ــس از آغا محم پ
ــرادر زاده اش )1250- ــاه ب ترتیب: 2- فتح علي ش
1211-ق(   3- محمد شاه پسر عباس میرزا )1264- 
ــاه  ــر محمد ش ــاه پس 1250 – ق( 4- ناصر الدین ش
)1314- 1264 – ق(  5- 
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روس ها داده شد.
ــخصیت سیاسي بزرگي به نام میرزا تقي  ــاه در سن 17 ساله گي با خردمندي، زیركي و كارداني ش ناصر الدین ش
ــاهي رسید. خدمات امیركبیر  ــهور گردید به پادش ــیدن به صدارت به"امیركبیر"مش خان امیر نظام كه بعد از رس
ــاهي بسیار قابل توجه  ــت مدعیان حكومتي و پادش ــاه و نجات وي از دس ــتقرار حكومت ناصرالدین ش براي اس
ــر كاردان و دولت مرد  ــي و مدی ــتین رهبر سیاس ــش این بزرگ ترین و نخس ــت. در عین حال تلاش و كوش اس
ــرایط عقب مانده گي، بي سوادي، ناآرامي،  ــال معاصر ایران كه توانست كشور را از بدترین ش بي مانند 150 س
ــوب و اختلافات قومي و قبیله  ای خارج كرده و راه گشاي تمدن و زندگي مدرن بهتري براي مردم كشورش  آش
ــان به خطر افتاده بود.  ــد كه منافع ش ــخاصي ش ــیار فراتر از زمان بود و این موضوع باعث ناراحتي اش ــد بس باش
ــرانجام پس از افت و خیزهاي فراوان سیاسي، شاه رگ زندگي ایران مدرن به گستاخي و بدگویي زني ناپاك  س
به نام"مهدعلیا"مادر ناصر الدین شاه و تحریك بسیاري از درباریان و ملاهاي وابسته به حاكمیت در حمام فین 
ــرفت هاي اجتماعي قرار گرفته بود، حداقل یك صد سال دیگر  ــان زده شد و ایراني كه در جاده ترقي و پیش كاش
ــلطان صاحب قران با گلوله هاي میرزا رضاي كرماني  ــال هاي بعد تومار زندگي نكبت بار س عقب افتاد. و در س

درهم پیچید. 
ــال ها قبل در انتظار مرگ پدر و براي رسیدن به  ــال مند و بیمارگونه اش كه از س ــاه پسر س با ترور ناصر الدین ش
پادشاهي روز شماري مي كرد به سلطنت رسید. مظفرالدین شاه نیز مانند پدر و نیاكان خود از هیچ گونه تحرك و 
ابتكاري برخوردار نبود. وي به شدت خرافاتي بود و از همه كس و همه چیز مي ترسید و تمام پدیده هاي طبیعي 
ــیل، خورشیدگرفته گي، ماه گرفته گي و... را علایمي از خشم خدا و انتقام وي مي دانست  مانند: زلزله، توفان، س
ــعي داشت با پر و بال دادن به این افكار مالي خولیایي و بیمار گونه و تلقین آن به اطرافیانش هم زندگي خود  و س

را بگذراند و هم سرزمیني مانند ایران را اداره كند.
مظفرالدین شاه نیز مانند پدران خود ایران را با شیوه دیگري به دولت هاي بیگانه فروخت. ایران در عصر مظفرالدین 
شاه جولان گاه دولت هاي روس و انگلیس بود و شخص شاه و تمام دولت مردان این دوره هر زمان كه منافع آن ها 
ایجاب مي كرد به سوي یكي از دو قدرت یاد شده گرایش  بیش تري نشان مي دادند. رقابت روس و انگلیس در این دوره 

ین  لد ا مظفر
ــر ناصر الدین شاه )1324- شاه پس

1314- ق(  6- محمد علي شاه پسر مظفرالدین شاه 

ــر محمد  ــاه پس ــد ش )1327- 1324 – ق(  7- احم

ــاه )1344- 1327-ق( مدت 134 سال بر  علي ش

ایران حكومت كردند. 

در دوره حكومت فتح علي شاه و در سال هاي 1813 

ــا طي دو معاهده  ــلادي و 1828 میلادي روس ه می

ننگین" گلستان"و"تركمان چاي"به بهانه ي شكست 

ایران در جنگ،  بخش هاي وسیعي از خاك سرزمین 

ایران را متصرف شدند.

ــتان Ｖ دربند Ｖ باكو و  ــتان: گرجس در عهده نامه ي گلس

ــه روس ها واگذار  ــیروان و حاكمیت دریاي خزر ب ش

شد. در عهد نامه ي تركمان چاي: سرزمین هاي وسیع 

ــروان و دریاچه ي  بین ای
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سیاه 
ــه  ــران ب ــدن ای ــراي چاپی ب

ــوادي، ناداني و حاكمیت مطلق استبداد و  قیمت فقر، بي س

ــد. مظفرالدین شاه با دریافت وام هاي كلان  عقب افتاده گي همه جانبه ي مملكت تمام ش

ــد تا  ــنگین دربار ناچار ش ــور خود و تأمین مخارج س ــفرهاي تفریحي خارج از كش ــده براي تأمین س از دو دولت یاد ش

امتیازهاي مالي و اقتصادي:  شكر، چاي، تنباكو، راه آهن، پست، تلگراف، نفت، گمرك، بانك و بسیاري از مراكز درآمدزا 

را به روس و انگلیس بدهد و مملكت را به مرز فقر و سقوط مطلق اقتصادي بكشاند.

ــي، عقب مانده گي مردم،  ــنه گي، بي عدالتي هاي اجتماع ــوادي، گرس ــارهاي طبقاتي، فقر، بي س حاكمیت دیكتاتوري، فش

ــاماني، ستم گري شاه زاده گان، چپاول مردم و صدها جنایات اجتماعي دیگر كه هر روز علیه مردم بي چاره به صورت  نابه س

ــت از جان بردارند، به خیابان ها بریزند و مطالبات  ــد تا مردم به جان آمده دس ــد باعث ش ــتم هاي مضاعف تحمیل مي ش س

حداقلي خود را خواستار شوند این بود که انقلاب آغاز شد. 

ــت حكومتي مبتني بر قانون و مجلس را داشتند و ایجاد  ــت یافتن به عدالت اجتماعي درخواس ــتم دیده به امید دس مردم س

ــتار  ــت زمان خلع حكومت قاجاریه را خواس ــي آن ها بود و با گذش ــت هاي ابتدای ــت خانه )مجلس( یكي از درخواس عدال
شدند.

مبارزات مردم به جان آمده كه از زمان قتل امیركبیر به این سو به صورت تدریجي آغاز شده بود در سال هاي پایاني زندگي 

مظفرالدین شاه اوج گرفت و به شكل بحراني بنیان برافكن براي حكومت قاجاریه در آمد.

ــال 1285 خورشیدي  ــاه در 14 جمادي ثاني 1324 قمري برابر 14 مرداد1 س ــال روز تولد مظفرالدین ش ــرانجام در س س

ــتم دي ماه همان سال نخستین  ــید و در هش ــروطیت به امضاي شاه رس ــور مش ــال 1906 میلادي منش ــت س و پنجم آگس

ــروطه پارلماني در  ــورهاي مش ــوراي ملي قرار گرفت و ایران در ردیف كش ــي ایران مورد تصویب مجلس ش قانون اساس

ــیه، کانادا، آمریکای لاتین و بخش های بزرگی از  ــر آسیا، آفریقا، اقیانوس ــته باشیم که در این تاریخ سرتاس آمد.توجه داش

ــتعماری و یا دارای حکومتی بی گمان استبدادی و خودکامه ی  ــورهای اس ــتعمره بودند، یا تحت قیمومیت کش اروپا یا مس

مطلق. انقلاب مشروطیت ایران به عنوان یکی از نخستین، مهم ترین و استثنایی ترین انقلاب های دموکراتیک و پارلمان 

تاریستی  جهان به شمار می رود که خیلی زود به فراز آمد و خیلی زود به فرود.

اگر چه انقلاب مشروطیت در آغاز حركت، راه دموكراسي و حكومت پارلماني را در پیش گرفت، اما به زودي دست خوش 

ــالي از آغاز  ــان پایه گرفته بود و هنوز چند س ــده رهبراني قرار گرفت كه دیكتاتوري در وجودش خود خواهي هاي نهادینه ش

انقلاب مشروطیت نگذشته بود كه تمام سركرده گان استبداد در لباس آزادي خواهان مقامات مملكتي را اشغال كردند.

ــتم گري هاي دولت  ــه قتل ها، بي عدالتي هاي اجتماعي، س ــید، اما آن هم ــت نرس ــر چه ملت ایران به آن چه كه انتظار داش اگ

ــارزات آزادي خواهانه و مطالبات  ــت از مب ــته اس ــتارهاي جمعي و دیكتاتوري رهبران حكومتي هرگز نتوانس مردان، كش

قانوني مردم جلوگیري به عمل آورد و آن ها را از هدف رسیدن به دموكراسي باز دارد 

ــت. چون مظفر الدین شاه موهوم پرست بر نحسی عدد 13 اعتقاد  ــور مشروطیت 13 جمادی ثانی 1324 قمری بوده اس 1. روز امضای منش

داشته است به همین سبب روز تولد او و روز امضای منشور مشروطیت را 14 جمادی ثانی اعلام می کنند. 

       
 


